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ن منصور یالداثیو غ ین دوانیالداز منظر جلال یخلافت اله ين معناییتب
  یدشتک

  **سحر کاوندي/  *محسن جاهد
  چكيده
 ـ  ارسطو .افتیبه جهان اسلام راه  یونانیآثار  ۀبا ترجم ،ونانیمتفکران  ییگراسعادت  یدر مباحـث اخلاق

ترجمه شد و » سعادت«مسلمانان به  هاين واژه در ترجمهیا .را محور مباحثش قرار داد» ایمونیائودا«خود 
 ـ«ن واژه را با مفهوم یمتفکران مسلمان بعدها ا .ردک يرپرا سمی ورات مهمی تبه لحاظ مفهو  »یخلافت اله

 ـدر مباحث انسـان  »خلافت« يق معناین دقییکه فهم درست و تعییآنجازا .وند دادندیپ و اخـلاق   یشناس
 ـیبرخوردار است، همواره ب ياژهیت ویاز اهم میاسلا ر خلافـت  ین مفسران، فلاسفه و عرفا در فهم و تفس

  درگرفته است. یفراوان يهانظر بوده و بحثاختلاف »إنی جاعل فی الأرض خلیفۀ«ه یانسان در آ
تـه  یدر يانسان برا ییافت مقام خلافت را در توانایدر يبرا میاستحقاق آد ،دوانی افت صفات متقابل دانس

تـکی  کرده است.  یو عمل میو تحقق آن را منوط به کمال عل  ـد منصـور دش رفتـه و بـه   یرا نپذ يدگاه وی
معناسـت  نیه خلافت بدن باور است کیبر ا وياو را رد کرده است.  هايدوانی و استدلال ۀاندیش لیفصت

تـند،   یع و منقـاد حـق تعـال   یدگان مطیطور که آفرهمان .ان ممکنات گرددیظلّ خداوند در م میکه آد هس
  ع و منقاد انسان گردند.یمط

  پرداخته است. متفکردو این  آراء ی، به نقد و بررسیخلافت اله بحثن مقاله در یا
الـدین دوانـی،   و عملـی، انقیـاد ممکنـات، جـلال     میعل : خلافت الهی، صفات متقابل، کمالهاواژهکلید
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 مقدمه

اـص داده اسـت   وی» گراییسعادت« . محـور مباحـث   ژگی بارزي است که به اخلاق فضیلت یِونان صـورتی خ
اـن انگلیسـی  داندمیبه چنین مقامی ، وي هدف اخلاق را رساندن آدمی سعادت است ارسطواخلاقی  ، . مترجم

اند. برابرهاي پیشنهادي رو شدهروبههاي بسیار این واژه با دشواريدر برابریابی مناسب براي  اخلاق نیکوماخوس
) Happiness, A fulfilled life, Living a worthwhile life, Human flourishing(: انـد از این واژه عبارت بـوده براي 

روانی انسـان ماننـد یکـی از فضـایل      هايیکی از حالت »ائودایمونیا«که  اندتصریح کرده ارسطوشارحان 
زنـدگی   ارسـطو  .گزینـد مـی بلکه نوعی زندگی است که انسان سِزاوار سِتایش آن را براي خود بر ،نیست

چنانچـه انسـان    .سرشار بودن و غایت لنفسه بودن ،داند: فعال بودنمیخوب را حداقل داراي سه ویژگی 
اي توان زنـدگی او را زنـدگی  نمی ،اما سراسر زندگی خود را در خواب بگذراند ،ضایل باشدداراي تمام ف

ن ای ـ، مـراد از سرشـار بـودن    .فعال بودن عاملی مهم در زندگی خِـوب اسـت   ،روینااز .خوب تلقی کرد
ن ای ـبـودن   »غایـت لنفسـه  «منظـور از   .یک زندگی خوب را در خود جمع کند هايخوبی همۀاست که 
 ،نکه براي چیزي دیگـر آن را بخـواهیم (نوسـباوم   ای نه ،خود خواستنی باشدخودين زندگی بهای است که

اي اسـت کـه   گونـه زنـدگی  آن ،خود تصریح کـرده اسـت کـه زنـدگی خـوب      ارسطو .)86 ، ص1387
ن جـزء وجـود مـا    ی منطبق با فضیلت را در خود بگنجاند و چنین فعالیتی باید فعالیت بِهتـری هایفعالیت

بالاترین سعادت را براي ما فـراهم   ،ن بخش از وجود ماای فعالیت .ن جزء چیزي جز عقل نیستای. باشد
ولـی در  «افزایـد:  مـی وي سـپس   .)388، ص 1385، (ارسـطو سعادت کامل همین است  اساساً .آوردمی

ن فضـایل  ای زیرا فعالیت منطبق با ،زندگی منطبق با فضایل دیگر نیز نیکبختی [سعادت] است ،درجه دوم
 ،فضایلی همچـون عـدالت   ين فضایل دیگر از نظر وای. )391 ، ص(همان» مناسب حالت انسانی ماست

  ... هستند.شجاعت و
ن است که وي فضایل عقلـی و اخلاقـی را بـراي زنـدگی سـعادتمندانه لازم      ای گرنبیا ارسطوسخنان 

 ايجایگـاه ویـژه   ،ارسـطو از  پیـروي بـه   اند،روش فلسفی داشته ،متفکران مسلمانی که در اخلاق .ددانمی
 اساسـاً  ،ترتیب السـعادات  ۀدر رسال مسکویه .انددر مباحث اخلاقی خود گشوده» سعادت قصوي«براي 

  .)13- 12تا، ص بی ،محور تفکر اخلاقی را فهم سعادت قصوي دانسته است (مسکویه
سعادت قصوي یـا غایـت قصـوي بـا بحـث       ۀلئمس ،با ورود مفاهیم قرآنی به مباحث اخلاقیبعدها 

گروهـی همچـون    ،ن میـان ای ـ در .خورد و سعادت قصوي را خلافت الهی دانسـتند  پیوندخلافت الهی 
رسیدن بِه مقام خلافت را دایر مـدار کسـب حکمـت     ،ثیرپذیري از مشرب فلسفیأبا ت الدین دوانیجلال
عرفـانی غایـت قصـوي یـا مقـام       هـاي با پیروي از آموزه ،گروهی دیگر .و حکمت عملی دانستند نظري
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گـردد و هـر آنچـه     هـا ظـلّ خداونـد در میـان آفریـده    می ن نحو تبیین کردند که آدای خلافت الهی را به
  .خلیفه نیز به اذن خداوند همان کند ،کندمیخداوند در میان مخلوقات 

توانـد در نـوع   مـی  ،یک از دو موضع مِذکوراست که اخذ هرجهت ن این موضوع از ای اهمیت تبیین
اتخـاذ   ،عبـارت دیگـر  بـه  .ثر باشـد ؤم ـ ،گیـرد میکار فضایلی که انسان براي رسیدن به چنان جایگاهی به

  .اخلاقیِ هنجاري خِاص خِود را بطلبد ۀممکن است نظری ،یک از دو نظریه فوقهر
اخـلاق  هـاي زیـادي از کتـاب    در بخش ،رازیش یاز بزرگان مکتب فلسف دشتکی الدین منصورغیاث
را در حـوزه   ،راز اسـت یز از بزرگـان مکتـب ش ـ  یکه او ن، دوانیالدین جلالهاي یشهاند آراء و منصوري

 ،(اخلاق جلالی) آمـده اسـت   لوامع الاشراق فی مکارم الاخلاقاخلاق و یا مبادي اخلاق که در کتاب 
ن دو بزرگ مکتـب شـیراز ـ     ای نوشتار در پی آن است تا یکی از موارد اختلافاین  .به نقد کشیده است

  تفسیر خلافت الهی ـ را نقد و بررسی کند.

  يدگاه دوانيانسان از د اللهیۀخلیفن يي. تب۲
  د:ح کرین و تشرییتوان در قالب چند اصل تبیانسان را م یدر خصوص خلافت اله دوانی ۀشیاند

  زندگي خلايق عبث و بيهوده نيست. ۱- ۲

بتمُ أنََّمـا   «، )16 :(انبیـاء  »و ما خلَقَنْاَ السماء و الأْرَض و ما بینهَمـا لاعبـِینَ  «ات یآ با استناد به دوانی أَ فحَسـ
دي کلَُّ شیَأعَطی « ) و115 :(مومنون» خلَقَنْاکمُ عبثاً و أنََّکمُ إلِیَنا لا ترُجْعونَ  )، بـر 50 :(طـه  »ء خلَقْهَ ثمُ هـ

اي غایـت و مصـلحتی دارد   هر آفریـده  ؛کند که زندگی خلایق بیهوده و عبث نیستاین نکته تصریح می
چند معلَّل به اغـراض نیسـت، امـا خـالی از     زیرا افعال آفریدگار هر ؛شودیآن محسوب م ةثمر ۀمنزلکه به

إثبـات الواجـب    ۀ). او در رسـال 19م، ص 1883 باشد (دوانی،یرات نیز نمحکمَ و مصالح و غایت و ثم
وض دانسـته و تصـریح       ،در بحث از جود خداوند الجدیدة معناي غرض را در مورد خداونـد تعـالی عـ

(دوانـی و  » ضاً یساوق الغرض فی هذا المقامایو معلوم أن الغرض یشمل العوض بل العوض«کرده است: 
ل بـه اغـراض      « کـه  ،بنابرین معناي سخن او .)167 ، ص1381 خواجوي اصفهانی، افعـال آفریـدگار معلَّـ

ن مقتضاي جود اوست، امـا  ای و »دهدخاطر عوض انجام نمیخداوند افعالش را به«ن است که ای ،»نیست
ا در ی ـا و ی ـا در دنی ـعوضـی) اسـت کـه     خاطر غرضی (=افعالشان به ،غیر از خداوند ، بهر موجوداتیسا

  گردد (همان).میآخرت به آنها باز
شود، بلکه مصلحت هـر فـرد و   تنهایی در نظر گرفته نمیبه ،هرچه باشد ،یک از موجوداتمصالح هر

شود. هـدایت خداونـد متوجـه چنـین مصـلحت و کمـالی       هر جزء از آفریدگان در ضمن کلّ لحاظ می
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موجـودي نیسـت    .ه است و یا ارادي استن هدایت یا در طبیعت آفریدگان به ودیعت نهاده شدای. است
  ).169 ص بهره باشد (همان،که از هدایت متناسب با خود بی

  غايت انسان. ۲- ۲

اتی از قـرآن کـریم اسـتناد    یآ یید سخن خود بهأبراي ت يخلافت الهی است. و ،دوانیاز نظر  میغایت آد
ف الـْأرَضِ   « ،)30 :(بقره» إنِِّی جاعلٌ فی الأْرَضِ خلَیفۀًَ«کند: می ) و 165 :(انعـام » هو الَّذي جعلکَـُم خلاَئـ

»نهْا وأشَفْقَنَْ م لنْهَا ومحنَ أنَْ ییَالجْبِالِ فأَب ضِ وَالأْر و ماواتلیَ السرضَنْاَ الأْمَانۀََ عإنَِّا ع   ه حملهَا الإْنِسْانُ إنَِّـ
خلافـت و امانـت را    ين اسـت کـه و  ای ـ گرنبیـا  ،دوانـی سیاق سخن ). 72 :(احزاب» کانَ ظلَوُماً جهولاً

هـایی  در عبـارت  ،بـه همـین دلیـل    .تبیین یکی، تبیـین دیگـري اسـت   واقع درداند، مصداقاَ یک چیز می
  ).20، ص م1883 گیرد (دوانی،کار مین دو واژه را به جاي دیگري بهای یکی از ،پیدرپی

معتقـد اسـت: خداونـد آدم     عباسابناند. ه کردهئارا »خلیفه«مفسران، تفاسیر گوناگونی از معنا و مراد 
ن رأي از ای ـ زیرا او را میان بندگانِ مکلفّش جانشین خود در حکم کردن قرار داده اسـت.  ؛را خلیفه نامید

نیز بـا بیـان همـین     جریربنا). 165، ص 1 ق، ج1411 رازي،فخراست (نقل شده نیز  سديو  مسعودابن
 ـ        ۀکند که خلیفمطلب، اضافه می ن یخدا آدم است و هـر کـس در اطاعـت خداونـد و حکـم بـه عـدل ب

). 68، ص 1 ق، ج1410 کثیـر، خداوند اسـت (ابـن   ۀ، راه آدم را بپیماید، او نیز خلیفیتعاليمخلوقات بار
» بعضهم بعضاً، قرناً بعـد قـرن و جـیلاً بعـد جیـل     خلف یقوماً  اي« در تفسیر خلیفه آورده است: کثیرابن

) دانسـته و در  131، ص 1 ، ج1371 (میبدي،» از پس شما در رسیده«نیز معناي خلیفه را  میبدي(همان). 
شان نشست که پیش از وي بودنـد و  ای آدم را خلیفه نام کرد از بهر آنکه بر جاي«جایی دیگر گفته است: 

). 133ص (همـان،  » شـان باشـند کـه از پـیش بودنـد     ای ند خلَفَ و بدلیآ هدر زمین فرزندانش هر قرن ک
را بـا سـیاقِ کـلام     »آمـده اسـت  کسـی کـه از پـس گذشـتگان در    «بـه   »خلیفـه «تفسـیر   یئامه طباطبـا علّ

ن خلافـت، خلافـت و جانشـینیِ خداونـد اسـت، نـه در آمـدن از پـی         ای :معتقد است ،دانستهنامتناسب 
ن ای ـ و »علمّ آدم الأسماء کلهّـا «زیرا خداوند در پاسخِ اعتراضِ فرشتگان فرموده است:  ؛هاي گذشتهانسان

، ص 1 تـا، ج بـی  ی،ئ(طباطبـا  تناسـبی نـدارد   »هاي گذشته آمـدن از پی انسان«پاسخ با تفسیر خلافت به 
 ،انـد و دیگـري  گفته میبديو  کثیرابنهمان که  ،براي خلیفه دو معنا ذکر کرده است: یکی عربیابن). 178

سپس تصریح کرده است که هر دو معنا درسـت اسـت، امـا معنـاي      .نیابت از خداوند در میان بندگان او
 گیـرد، و معنـاي دوم مخـتص پیـامبران خواهـد بـود      بـر مـی  را در ،منؤکـافر و م ـ  ،اول آدم و فرزندانش

  .)96، ص 1ق، ج 1410(محمودالغرب، 
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شـش احتمـال در خصـوص     بیان، پس از یئامه طباطباعلّونی است. نیز داراي تفاسیر گوناگ »امانت«
امانـت   ،ن احتمـال ی ـ. در ا)524، ص 16تـا، ج  (طباطبـائی، بـی   پـذیرد احتمال ششم را می ،امانت يمعنا

کمالی است که از راه پذیرفتن اعتقادات حق، اقدام به انجام اعمال صالح و پیمودن راه کمال بـراي انسـان   
 رد یئامـه طباطبـا  علّرساند. یکی از احتمالاتی کـه  را به اوج اخلاص می مین کمال، آدای. شودفراهم می

کـرده   نیـز نقـل و رد   دوانـی ن معنـا را  ای ـ .)525همـان، ص  باشد (یمعناي تکلیف مکرده است امانت به
بـاره  نای ـ در عربیابن). 47 ، ص1381 (قلانسی نسفی، اندمعناي بندگی دانستهرا به »امانت«است. برخی 
» أمانۀ أعظم من النیابۀ عن الحقّ فـی عبـاده فـلا یصـرفهم إلـّا بـالحقّ       ايإنا عرضنا الأمانۀ، و«گفته است: 

ن ای ـ. دانـد امانت را نیابت از خداوند در میان بنـدگانش مـی   يو .)418، ص 3تا، ج بی(محمود الغراب، 
امانـت   ،دوانینیز همچون  عربیابن ،کرد. بنابراین بیاندقیقاً همان چیزي است که در معناي دوم خلافت 

  داند.یو خلافت را مصداقاً یک چیز م
سپس هـر   ».تکلیف« ،و دیگري »عقل«یکی  :کندمیبیان امانت  يمعنا يدو وجه مشهور را برا دوانی

زیرا عقل علاوه بر انسـان   ؛تواند معناي خلافت و امانت باشدعقل نمی يکند. از نظر ومی دو وجه را رد
رساند. تکلیـف  را می میامانت، انحصار امانت در آد ۀیآ کهیحالدر .در جنیان و فرشتگان نیز وجود دارد

  شریکند. مین امر با آدای ز دریچراکه جنیان ن ؛تواند همان امانت باشدنیز نمی
ت و شایسـتگی  ید، چـه چیـز صـلاح   کنافت امانت الهی نمییدر ۀاگر عقل و تکلیف انسان را شایست

استحقاق انسـان مرتبـه خلافـت    «ن است که ای دوانیکند؟ پاسخ را به او اعطا می يرینِ امر خطیقبول چن
 ـ      ه را بنابر کمال قابلیت اوست صفات متقابله را، بر وجهی که مظهر اسـماي متقابلـه الهـی توانـد شـد و ب

. اگـر وجـه شایسـتگی انسـان در     )21 ، ص1883 ی،(دوان» عمارت عالم صورت و معنی قیام تواند نمود
 ،گاه فرشتگان و اجرام سـماوي به دوش کشیدن امانت الهی، قابلیت اتصاف او به صفات متقابل باشد، آن

ن ای ـ را در تعلیـل  دوانـی مشارك باشند. بیـان   میتوانند در معناي فوق با آداند، نمیکه داراي نفس ناطقه
تبـع آن لـذت عقلـی    و بـه  مـی اشـراق عل  يهم دارا میبندي کرد: آدصورتتوان به شکل زیر مطلب می

در انسـان امـري نـامطلوب     یالبته وجود وجـه جسـمان   .جسمانیت و کثافت جسمانی ياست و هم دارا
ر او یکنـد. س ـ بالاتر سیر می ۀاي به مرتبافته و از مرتبهین وجه تطور و تکاملیا ۀواسطبه میرا آدیز ؛نیست

او  ،ده و در پایـان یانسـانیت رس ـ  ۀجمادي آغاز شده، به نباتی و از نباتی به حیوانی و پس از آن به مرتباز 
 ـالبته آنچه در ا دهد.فرشتگان مقرب، بلکه فرشتگان مهیمن قرار می ةرا در زمر ت ی ـز اهمیله حـا ئن مس ـی

بـه هـر آنچـه کـه      یابیتنبوده و دس ـ يچ حد و مرزیمحدود به ه ،خود یر تکاملیدر س میآد کهنای ،است
گیـرد،  انسـان قـرار نمـی    ۀهیچ موجودي در مرتب ،ن دو ویژگیای او ممکن خواهد بود. در يبرا ،اراده کند
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از  رو،ایـن از .انـد بهـره اند، اما از جسمانیت بیتبع آن لذت عقلیو به میچند داراي اشراق علفرشتگان هر
چنـد بـه   ب خواهند بود. اجسام فلکی نیـز هـر  ینصیز بیکمالات حاصل از طریق جسمانیت و تطور آن ن

 ياما کمالات، اوصاف و احوالشـان فطـر   ،و لذات عقلی دارند میجهت دارا بودن نفس ناطقه، اشراق عل
ز ی ـرا ن يدی ـچ صـفت جد یت کسب هیتوانند متصف به صفات متقابل شوند، بلکه قابلیتنها نمبوده و نه

  .)23–21 ص ،ندارند (همان
که انسان قادر است بـا   نهوگبدین ؛تواند کمالات اجرام سماوي را کسب کندمی می، آددیگر سوياز 

زیـرا   ؛کسب اعتدال مزاج و تعدیل قواي جسمانی از حیث بدن و نفـس، هماننـد اجـرام سـماوي گـردد     
کـه  صـورت  نیبـد  .ان اضداد اسـت یمعناي واقع شدن انسان در ماعتدال مزاج و تعدیل قواي جسمانی به

توسط بـین الأضـداد   « دوانیر یتعببه .ردیقرار گ قاً در وسطیک نبوده و دقیچیل به هیمتما ،ان دو ضدیدر م
). نفس انسان در چنین حالتی شبیه به اجـرام آسـمانی گشـته و از    22ص (همان، » آنست منزله خلوّ ازهب

نده بـه نحـو   یآ نقش بستن صور حوادث گذشته و ،آن ۀجینت .ه برخوردار خواهد شدیاز تصف ییبالا ۀمرتب
  .جزوي در آن است (همان)

و «گویـد:  مـی  ،تواناییِ تشبه به اجـرام سـماوي   ،ن ویژگیِ نفسِ انسانایة در جایی دیگر، دربار دوانی
کی (دشـت  »هذا الروح للطافتها و شفافتها و قربها من الاعتدال یشبه الأجرام السماویۀ الخالیۀ عـن الأضـداد  

ه ی ـعال يشـتر از مبـاد  یوضـات ب یت نفس، سبب کسب و اخذ فین خصوصیا .)151، ص 1382شیرازي، 
به جهت وجـود   ،اندکه ترکیب نشده میخواهد بود. توضیح آنکه: بر مبناي طبیعیات قدیم عناصر تا هنگا

دریافـت بسـیاري از    ۀآنهـا شایسـت   - نظیر حرارت، برودت، رطوبت و یبوسـت   - ۀ ات اولییفیتضاد در ک
چنانچه به عناصر، پیش از ترکیب آنها، حیات افاضه شـود، اوصـاف    .باشندیات نمیکمالات، از جمله ح

ن ای ـ جـاد حالـت اعتـدال،   ای اما پس از ترکیب عناصر و .افراطی یا تفریطیِ عنصر آن را نابود خواهد کرد
تـر باشـد،   ن حالت اعتـدالی هـر قـدر لطیـف    ای کمالات و از جمله حیات در آنها باقی خواهد ماند. حال

تر برخـوردار خواهـد   از حیاتی عالی ،عنوان مثالبه .تري دریافت خواهد کردمرکبِّ معتدل، کمالات عالی
به گیاه داده شده است کـه حالـت اعتـدالیِ (= مـزاج) آن از      جهتگونه که حیات نباتی از آن همان .بود
طـور حیـوان نسـبت بـه انسـان      همـین  ،اعتدالی حیوان برخوردار اسـت  تري نسبت به حالتپایین ۀمرتب

کنـد  خالی از اضداد تلقـی مـی   ،نفس انسان را در حالت اعتدال دوانی). 182- 181 ، ص1360 ،ملاّصدرا(
بـه جهـت خلـو از اضـداد، مـانعی       ،در چنین حالتی .خالی از اضداد است ۀمنزلهب ،ن حالتینفس در او 

که خـالی از اضـداد، خواهـد     ،مانند اجرام سماوي مینفس آد ،، در نتیجهردود ندابراي دریافت فیض وج
  ز خواهد داشت.یرا ن يافت کمالات اجرام سماویکسب و در ییلذا توانا .بود
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المتوسـط بـین الأضـداد بمنزلـۀ الخـالی عـن الکیفیـات        « ةبایـد قاعـد   ،براي اثبات سخن فوق دوانی
 ـ«نکه ایبراي اثبات  دوانیمنظور مفاد استدلال را اثبات کند. بدین »]=الأضداد[  ـهمتوسط بین اضداد، ب  ۀمنزل

نـامیم، امـا   مـی  »کیفیت متوسـط «چند ما چنین حالت و کیفیتی را ن است که هرای ،»خالی از اضداد است
از معتـدل   ،به همـین جهـت   .است میل واقع نشدن در دو طرف اضداد، کیفیتی عدیت متوسط به دلیفیک

عنوان دو ضد، آنهـا را بـه عـدم    به يو سرد میشود. کم شدن و نقصان گرتعبیر می »گرم و نه سرد نه«به 
 سـوي شـود، و از  یآن دو ضد محسوب م ۀانینقصان آن دو، م ۀن مرتبیکه آخر ياگونهکند، بهیک مینزد

پـس   .ابدیش مییافزایا سردي ـ  مین دو ـ گرای یکی از ،چه از حالت میانه و توسط دور شویمهر ،دیگر
ـ وجـود نـدارد     يو سـرد  مییک از آنها ـ گرحالتی است که هیچ ۀمنزلبه ،ن دوای حالت میانه و توسط. 

 بـراي او حاصـل خواهـد شـد     ،تعـادل برسـد   ۀبـه بـالاترین مرحل ـ   میکه نفس آد مین حالت به هنگاای
  .)153، ص 1382(دشتکی شیرازي، 

  الهيچگونگي تحقق خلافت . ۲- ۳

داند: الف) حکمت بالغه که همـان  یوط به حصول دو امر مشرانسان را م يتحقق مقام خلافت برا دوانی
 »ب«که آوردن بنـد   کندبیان می ياست. ب) قدرت فاضله که عبارت است از کمال عملی. ومیکمال عل

علـم بـه احـوال    عنوان شرطی براي حصولِ مقام خلافت، در صورتی لازم است که حکمت را مجـرد  به
اما اگر حکمت را خروجِ نفس از نقـص و   .موجودات دانسته و عمل را خارج از حکمت محسوب کنیم

نخواهـد   »ب«بنـد   بیـان گاه نیازي به آن ،ممکن است بدانیم ،در علم و عمل ،رسیدن به کمالی که براي او
خـود، معنـاي دوم    دوانـی  اسـت.  »حکمـت «رسـاند و آن  تنها یک چیز انسان را به مقام خلافت می .بود

بـا معنـاي دومِ    ،)269 ه:(بقر» منْ یؤتْ الحْکمْۀَ فقَدَ أوُتی خیَراً کثَیراًَ« ۀیآ افزایدمی ،حکمت را ترجیح داده
ن اسـت کـه   ای ،آیدمیبر دوانی کلامآنچه از  .)26- 25 ص ،م1883حکمت تناسب بیشتري دارد (دوانی، 

خداونـد   ۀپـس حکـیم، خلیف ـ   .آیـد ست و خلافت با حکمت حاصل مـی غایت خلقت آدمی، خلافت ا
کانـت لا   القریبـۀ  ةالمـد لا تظنّ أنّ الحکمۀ فی هذه «است که:  وريزهرش ۀیشاند ن سخن یادآورای است.

االله فـی   خلیفـۀ غیر، بل العالم ما خلا قطّ عن الحکمۀ و عن شخص قائم بها عند الحجج و البینات و هـو  
  ).11 ، ص1372 (شهرزوري،» أرضه

  دواني الدين منصور بر. اشكالات غياث۳
هـاي مختلـف سـخن    پـانزده اشـکال بـر بخـش     ،هشت اشکال و بنابر برخـی نسـخ   الدین منصورغیاث
شناسـی  برخـی اشـکالات بـر روش    .)182- 179 ص ،1386راد کرده است (دشـتکی شـیرازي،   ای دوانی
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را بـه نقـد    يیشـه و اند تریئبرخی دیگر، موارد جز .شوندیمحسوب م وارد بوده و اشکالاتی کلی دوانی
معنـاي خلافـت    ةدربار الدین منصورغیاثکشند و در کل از ارزش یکسانی برخوردار نیستند. دیدگاه می

ن اشـکالات  یرت ـبـه طـرح و نقـد مهـم     ،ن مقالهیتبیین شده است. در ا دوانیدر ضمن اشکال سوم او بر 
  م پرداخت.یخواه دوانیبر  الدینغیاث

ن ای ـ کهیحالدر .ابدید خلافت در هر فرد از افراد انسان تحقق یبای، مدوانیبراساس مقدمات  :اشکال اول
د فیهـا و      «بقره اسـت:   30ه یآ امر خلاف واقع بوده و شاهد صدقِ گفتار ما، نْ یفسْـ لُ فیهـا مـ أَ تجَعـ

 کفسیماء180(همان، ص » الد.(  
از  یمبنی بر آنکه اسـتحقاق انسـان بـراي خلافـت ناش ـ     ،2- 2در بند  دوانیاستدلال و ملاك  اشکال دوم:

ت ی ـقابل :و ب یز جسم و تطورات جسـمان یو ن یو لذت عقل میاو از اشراقات عل يبرخوردار :الف
شـامل   رو،ایـن از .باشـد ینسـان م ـ منحصـر بـه ا   یژگین ویاتصاف به صفات متقابل بوده و ا ياو برا

ت با انسـان  یو جسمان میز در اشراقات علیان نیرا جنیز ؛ستیگردد، درست نیان نمیفرشتگان و جن
  باشند (همان).یار نمیمذکور مانع اغ یژگیو ،ک بودهیشر

ن ای ـ بـراي تبیـین   الـدین غیاثقابلیت صفات متقابله با معناي خلافت تناسب ندارد (همان).  اشکال سوم:
اول: قایم مقام در تحریر احکـام، دوم: نائـب منـاب    «شمارد: میگونه برمعانی خلافت را بدین ،مطلب

 ـیآ د کفایت نماید و ازو نیز شاید کهیآ شخصی گشته بوجهی که شبه کاري که از منوب ه د و نایبی ب
سـیوم: از پـی درآمـده، چهـارم:      منوب نماید، و اطوار و افعالش مناسب اطوار و افعال منوب باشـد، 

معنـاي اول  علماي ظـاهر، خلافـت الهـی را بـه     ي،). از نظر و184- 183ص (همان، » برجاي نشسته
زیرا آنـان احکـام الهـی را     ؛تعالی هستند، انبیا و سلاطین عادل خلفاي حقاساساین بر  .انداخذ کرده
کنند. اما بر مبناي اهل عرفان، خلیفه کسی است که قدرتش ظلّ قدرت خـداي تعـالی بـوده    تقریر می

 الـدین غیـاث ن بـا معنـاي دوم مناسـبت دارد.    ای ـ. و همه ممکنات به امر حـق مطیـع و منقـاد اوینـد    
ا کسـب علـم و عمـل (در    ی ـف بـر وجـود   ن مقام موقوای که کندبیان مین رأي را پذیرفته و ای خود،
در اکثـر مـوارد، اشـتغال بـه      .تر اسـت) نیسـت  جاي عمل، معرفت آمده است که مناسبهاي بنسخه

هر کـه از راه علـم و   . معناستـ در غیر انبیا ـ مزاحم و مشوش خلافت بدین اکمال و استحکام علوم
  .)184ص  افتد (همان،میبدین کمال راه یابد از مقصد و مقصود دور  ،عقل بخواهد

 ؛بر اجرام سماوي را، فطري بودن کمالات آن اجرام دانسـت  وجه برتري آدمی دوانی اشکال چهارم:
بـراي   ،نداشـته و در نتیجـه   معنا که اجرام سماوي براي تحصـیل کمـالات خـود مزاحمـی    بدین
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بایـد بـا تـلاش و    مـی  کـه آدمـی  یحالدر .رسیدن به آنها نیازي به تلاش و تحمل سختی ندارند
این سـخن  ۀ لازم :گویددر پاسخ می الدینغیاثید. آ ها بر موانعِ کمال خود فایقتحمل دشواري

کنـد،  سـختی بـر آنهـا غلبـه مـی     ها در جدال است و بهشخصی که پیوسته با بیماري ،ن استای
 آید طالـب علمـی  لازم می همچنینکه همواره با سلامتی زیسته است.  استتر از شخصی سالم

قدسـی کـه مسـایل را     ةکنـد، از صـاحب قـو   را با سختی و مشقت ادراك مـی  ل علمیئکه مسا
  نماید، اعلم و افضل باشد.شک و شبهه تعقل میبی

تحقق خلافت در انسان را منوط به حصول حکمت کامله و قـدرت فاضـله نمـود و     دوانی اشکال پنجم:
    ـ فرشتگان و اجرام سماوي ـ به نحو اتم و اکمل وجود دارد. نن دو امر در غیر انساای حال آنکه

ه نحو اتم و اکمل وجـود دارنـد،   در غیر انسان ب عن دو امرای درست است که :ممکن است گفته شود
از تحولات و تطورات مـاده و کمـالات حاصـل از آن،     يفرشتگان و اجرام سماو يمندا عدم بهرهام

 ـا الـدین غیـاث است بر آنها، که انسان از آن مبراست.  ینقص  ،ن سـخن را سـودمند و وارد ندانسـته   ی
و عملـی   مـی فقط منحصـر و منـوط بـه کسـب کمـال عل      -  دوانیـ از نظر  د تحقق خلافتیگویم

ن دو در فرشتگان و اجرام سماوي به نحو اتم و اکمل وجود دارد، اما وجـود عوامـل دیگـر    ای. است
 یتناسـب  »خلافـت «واژه  يبا معنا ،علاوه بر آنکه .ورات جسمانی و کمالات حاصل از آنهمچون تط

  .)182 ص ،باشند (همانیر میتأثینداشته و ب یز نقشیدر تحقق آن ن ،ندارند
نپذیرفته و بـا   ،»خلو از آن است ۀمنزلهتوسط بین الأضداد ب«که  ،را دوانیسخن  الدینغیاث اشکال ششم:

را بر مطلـب   دوانیاشکال اول: چنانچه استدلال  :کندمی را رد 2- 2در بند  دوانیدو اشکال، استدلال 
و سردي ـ با آنکـه متصـف بـه     مییک از دو طرف ضدین ـ گرفوق بپذیریم، باید ملتزم شویم که هر

ن سـخن از نظـر   ای ـ، کهحالیدر .ن دو کیفیت باشندیواقع خالی از ایا سردي هستند، در میکیفیت گر
بیـان کـرد،    »توسط«براي حالت  دوانیهمان استدلالی را که  ،که بیانبدین  .باشدینیز مقبول نم دوانی

روي کـه در  نای ـاز مـی گر عبارت دیگـر، هتوان مطرح نمود. بیز میو سردي ـ ن  میبراي اطراف ـ گر 
 بنـابراین،  .عدم است ۀمنزلخاطر عدمِ وسط بودنش بهبه مییعنی گر ؛عدم است ۀمنزلبه ،وسط نیست

ن اسـت کـه   ای ـن سـخن  ای ۀلازم .حالتی است که نه سرد است و نه معتدل میگفت: گرتوان میمی
ن اوصـاف  ای ـ واقـع اطـراف از  در و سردي ـ به صفت گرم و سرد،   میگر رغم اتصاف اطراف  ـعلی

). اشـکال  153ص ، 1386(دشـتکی شـیرازي،    فتنی نیسـت ن سخن پذیرای خالی باشند، بدیهی است
 ؛شـود تـر مـی  یا سردي کاسته شود به عدم نزدیک میقدر گردر استدلالش اظهار کرد: هر دوانیدوم: 
 .یا سردي نوعی مجزاسـت  مییک از مراتب گرد هریگویم ،ن سخنیبا مقبول ندانستن ا الدینغیاث
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یـا سـرديِ از نـوعِ     مـی ا گریتر باشد و نوع شدید، به وجود نزدیک یا سرديِ از مینکه گریدلیلی بر ا
  ست (همان).یتر، در دست نتر، به عدم نزدیکضعیف

  الدين منصور. نقد و بررسي اشكالات غياث۴
زیرا اگر ملاك خلافت صـرفاً قابلیـت اوصـاف متقابـل      ؛وارد نباشد دوانیاشکال اول بر  ،درسبه نظر می
ن قابلیت و اسـتعداد را  ای چراکه همگان ؛الهی باشند ۀد خلیفیتک افراد انسان باتک ن صورتایباشد، در 

 ـا .و عملی ـ کـرد  میـ کمال عل ل دو شرطیفعلیت آن را مشروط به تحص دوانیاما  .دارند له بـا  ئن مس ـی
  عدم خلافت او منافاتی ندارد. ،جهیاو و در نت يزیافساد انسان و خونر

 ،تواند در پاسخ بگویـد می دوانیاست، نه فلسفی ـ   میکه بحث، کلاآنجااز ،در خصوص اشکال دوم
هـا و اسـتعدادها از   از توانـایی  ياریز جسمند، امـا در بس ـ یاشراق و لذات عقلی و ن يچند جنیان، داراهر

 ـ  ،به همین جهت .ترندآدمیان بسی پایین ه از میان آنان پیامبري برانگیخته نشده و آنان موظف و مکلـف ب
 .باشـد یمیزان توانایی آنها در دو امر مذکور بر ما مخفـی م ـ  ،اند، و یا حداقل آنکهاز پیامبران انسی يرویپ

  کنند.ن دو امر با انسان برابري میای در :توان گفتنمی بنابراین،
اما سـخنان پایـانی او در اشـکال     .اشکالی قوي و وارد باشد الدینغیاثاشکال سوم  ،درسبه نظر می

نـاهمخوان   ،با سخنان بعدي او در همین کتاب نقل کردیم  ـ اخلاق منصوريمذکور ـ که آن را از کتاب  
 دیـده، مقام خلافت را با علم و معرفت در تعارض  ،در پایانِ اشکالِ مذکور الدینغیاثو متعارض است. 

از مقصود دور خواهـد شـد. امـا     ،کند که هر که از راه علم و عقل بخواهد بدین کمال راه یابدتصریح می
ص ، 1386 ، یکی از عوامل سعادت و کمال حقیقـی انسـان را علـم دانسـته (دشـتکی شـیرازي،      ادامهدر 

معاینـه حقـایق    مشاهده بدایع اسرار عقلی و«سعادت سرمدي انسان را منوط به  ،)، و در جایی دیگر187
اگر کمال حقیقی و سعادت سرمدي انسـان مصـداقاً همـان مقـام      ،داند. حالمی »و عملی میو دقایق عل

  دچار تعارض شده است. الدینغیاثاللهی باشد، خلیفۀ
دو  دوانـی از قوت و استحکام برخـوردار باشـد. گویـا     ،درسنیز به نظر می الدینغیاثاشکال چهارمِ 
وجـودي. چنانچـه سـخن از     ۀلط کرده است: مقام پاداش و جزا، و مقـام کمـال و رتب ـ  مقام مختلف را خ

دست یافته است، مسـتحق تحسـین    یموجودي که با تلاش به کمالات :توان گفتپاداش باشد، می ياعطا
موجـودي کـه بـا     :تـوان گفـت  و پاداش بیشتري است. اما اگر سخن بر سر سنجش کمالات باشد، نمـی 

از موجودي که چنین نبوده است، لزوماً از کمالات و رتبـه وجـودي    ،دست یافته است تلاش به کمالاتی
  بالاتري برخوردار است.



   ۱۲۳الدين منصور دشتكي الدين دواني و غياثتبيين معناي خلافت الهي از منظر جلا

  از قوت برخوردار است و نیازي به توضیح ندارد. روشنینیز به الدینغیاثاشکالِ پنجمِ 
شـکال  گرچـه ا  .کنـد استدلال دوانـی را تضـعیف مـی    ،بخش اولِ اشکال ششم نیز به نظر قوي بوده

  کند.فا میای مرتبط است که نقشی فرعی را دوانیهایی از استدلال مذکور، به بخش

 گيرينتيجه

ن بـاب  ی ـفلسـفه و عرفـان در ا   ۀواقع منازع ـدر ،ن خصوصیدر ا دشتکیو  دوانی ۀمنازع آنچه گذشت،
برخـی از  ن اسـت کـه   یا ،دیآدست میبهراز ین دو بزرگ مِکتب شیآراء ا یسه و بررسیآنچه از مقا .است

 هاي سوم، چهارم و پنجمِ او بـراي تضـعیف   ا اشکالوارد نبوده، ام دوانیبر  الدین منصورغیاثاشکالات
 مربـوط بـه بخـش سـلبی     ،الـدین غیـاث  يشـده از سـو  رسد. مطالب طرحنظر میکافی به دوانیدیدگاه 

  کلی عاري از تعارض نیست.به ز،یهاي او نیشهاند جابیای گرچه بخش .باشدیم يهاي ویشهاند
ن را یـی ن دو تبی ـا نه؟ چنانچه ایگر هستند یکدیل به یقابل تحو ،ن از خلافت اِنسانیین دو تبیا ایا آام

 یاخلاق ـ هايالعملتوان دستورمیا یآ ،یبه چنان مقام میرساندن آد يبرا :دیتوان پرسمی ،میمتعارض بدان
 یمتفـاوت  یاخلاق ـ هـاي العملآن است که دستور ،متفاوت یشناسسانن انیا يا متقضایه داد؟ ئارا يواحد

 ـا ،رخ داده استمی شه اسلااندی خیه گردد؟ آنچه در تارئارامی به چنان مقامی رساندن آد يبرا ن اسـت  ی
نظـر  بـه  .انـد وجـود آورده مِتفـاوت بـه   یدو نظام اخلاق –فلاسفه و عارفان  –ه ین دو نظریلان به ایکه قا

تـوان بـه خلافـت    مـی صِرف و زاهدانه ن یاخلاق هايهین باورند که با توصیعارفان مسلمان بر ا ،درسمی
 ـنا داننـد، می یاللهکه عارفان آن را وصول به مقام ظلّ ی،اله رغـم   یعل ـ ،الـدین دشـتکی  غیـاث  .ل آمـد ی
اخـلاق  در کتـاب   ،آنـان  هـاي دگاهی ـن مفهوم خلافـت بـر اسـاس د   ییو تب یعرفان یشناسرش اِنسانیپذ

را کـه امثـال    هـایی العمـل کار برده است و همان دسـتور فلاسفه را در اخلاق به ينظام هنجار ،منصوري
توانـد  مـی  ،حات فـوق ین امر بر اسـاس توض ـ یا .ده استکره ئارا ،انده دادهئارا خواجه طوسیو  مسکویه

  .محسوب گردد يو یشه اخلاقاندی در ساختار ینقطه ضعف
تـر  قیدق یبا نگاه .ل بردیگر تحویکدین را به یین دو تبیکه بتوان ا است ین احتمال باقیان اا همچنام

کـه نفـس    بیـان ن یبد ؛ندیگومیز یک چیت یخلافت در نها ين معناییه در تبین دو نظریا :توان گفتمی
توانـد بـه چنـان    مـی ن علـوم  یز عمل مِتناسب با ایو ن هاع معلومات و اتحاد با آنیبه جم یابیه دستیدر سا
ظلّ خداوند گـردد و بتوانـد آنچـه کـه خـالق       ،واقعافته و درینات تسلط ئابد که برتمام کایدست  یقدرت

  .انجام دهد ،قادر به انجامش هست
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